1- كساني كه از جهاد سرپيچي مي كنند منافق اند نبايد عذر خواهي و قسم أنها را پذيرفت 

2- كساني كه از علم و أگاهي بي بهره اند نفاقشان بيشتر است. 
3- قرأن نفاق را وسيله نزديكي به خداوند و مايه توجه و دعاي پيامبر كه افتخار بركت و بزرگي است مي داند نه غرامت
4- خداوند پيروي از پيشگامان اسلام را كه همانا مهاجرين و انصار را مايه خشنودي خود مي داند و به تابيعين اين پيشگامان اميد رحمت و ورود به بهشت مي دهد و فقط كساني رستگار مي شوند كه در اعمال نيك و پسنديده از مهاجرين و انصار پيروي مي كنند. 
5- فقط خداوند از باطن افراد أگاه است و او مي داند هنگامي كه كسي توبه مي كند از عمق جانش توبه مي كند يا به ظاهر و خداوند رحمت خود را فقط شامل مال توبه كاران واقعي مي كند. 
6- خداوند ذكات عامل پاكي فرد و جامعه مي داند ذكات باعث دوري از رذائل اخلاقي, از دنيا پرستي و بخل مي شود و نهال نوع دوستي و سخاوت و توبه به حقوق ديگران را در انسان پرورش مي دهد. حكومت اسلامي مي تواند با اعمال قانون ذكات را بگريد را بگيرد. (خذ= بگير) 
7- عرض اعمال به معني اين است كه خداوند و پيامبر و امامان از اعمال همه امت أگاه هستند. 
8- در اين أيات دو گروه توبه كار را معرفي مي كند گروه اول به زودي توبه كردند و أشكار را به علامت پشيماني هماند ا؟ خود را به ستون مسجد بنشيند و ندامت خود را به صراحت اعلام كردند اما گروه دوم در أغاز پشيماني خود را اظهار نكردند هر چند در دل پشيمان شدند يعني به سادگي از گناه بزرگ خود گذشتند و وقتي تحت فشار و محاصره اجتماعي قرار گرفتند مجبور شدند راه گروه اول را بروند و پيامبر دستور داد تا روزي كه أيه نازل شود از أنها فاصله بگيرند. 
9- قرأن به ما مي أموزد كه بايد دشمن را تحت نظر دقيق گرفت و هر حركتي را كه انجام مي دهد هر چند به ظاهر بسيار زيبا و مورد تحسين باشد را دقيقا مورد نظر گرفت مثل مسجد به نام خدا كه منافقان در زمان پيامبر ساخته بودند و قسم مي خورند كه خبر خير و نيكي عملي را انجام نمي دهند ولي اين مسجد بتخانه اي بيش نبود. 
10- خداوند به پيامبر دستور مي دهد كه در مسجدي كه پايه أن به تقوا بنا شده بخوان و در مسجد ؟ نماز نخوان و اين مي رساند كه اگر خداوند ما را از رفتن به مراكز فساد تهي مي كند بايد در مقابل أن كانونهايي پاكي براي اجتماع و ارضاي روح گروهي بسازيم و بايد همه مبنا و بيان كار و هدف أن از پاك و حاميان و پاسدارنش انسانهايي؟ پاك و رستگار و با ايمان باشند. 
11- خداوند خود را خريدار و مومنان را فروشنده و جانها و اموالشان را مورد معامله و بهشت را بهاي اين معامله مي داند و چه كسي از خداوند به عهده خويش وفادار تر است و اين عهد را  در قرأن تورات انجيل ذكر نموده است. 
12- مومنان را كساني مي داند كه توبه كننده, عبادت كننده, سپاس گويند و سياحت كنند و امر به معروف و نهي از منكر و حافظان مرزهاي الهي باشند. 
13- خداوند مشركان اصحاب دوزخ مي داند و طلب أمرزش در مورد أنها را معني مي داند هر چند از خويشاوندان پيامبر يا امامان باشند. مادام اين كه خداوند حكمي را بيان نفرموده و توضيحي در شرع پيرامون أن نرسيده است. هيچكس رادر مقابل أن مجازات نمي كند و فقط اين حكم مسائلي را در بر مي گيرد كه لازم به روشن شدن شفاف سازي داشته باشد و ؟ عقلي را شامل نمي شود. 
14- يك درس بزرگ مجازات مجرمان و فاسدان از طريق محاصره اجتماعي و قطع رابطه و پرونده ها است كه در ماجراي جنگ تبوك اتفاق افتاد كه نتيجه أن از هر زندان و مجازاتي سخت تر و بي درد سر تر است. 

15- خداوند در اين أيه مومنان را از مخالفت با فرمان خدا نهي مي كند و به أنها مي فرمايد با صادقان (معصومان) باشند. 

16- مشكلات مجاهدان بي پاداش نمي ماند و خداوند هيچ مالي كوچك يا بزرگي را در راه خود بي پاداش نمي گذارد. 

17- گر چه جهاد بسيار پر اهميت است و تخلف از أن گناه و ننگ است ولي در موارد كه ضرورتي ايجاب نمي كند كه همه مومنان در ميدان جهاد شركت كنند مخصوصا زماني كه خود پيامبر در مدينه باقي مانده نبايد همه به جهاد بروند ؟ لازم است گروهي فرضيه جهاد و گروهي ديگر معارف و احكام را بياموزند. 

18- پيكار با دشمنان نزديك تر را جدي تر بگيريد و دشمنان بايد رد شما خشونت و جديت را احساس كنند. 

19- أيات قرأن فقط بر دلهاي أماده و پاك اثر مي گذارد و بر ايمانشان مي افزايد ولي در دلهاي ناپاك و پليدي تازه بر سرپوشان مي افزايد. 

أغاز سوره يونس 

خداوند رهبر و راهنماي انسان را از جنس خودشان قرار داد تا دردهاي أنها را بداند و از نيازهاي أنها أگاه كرد. 

منظور از ملاقات با پروردگار يك ملاقات حسي نيست بلكه منظور بر ملاقات پاداش و گير ؟ پروردگار, يك نوع شهود باطني است. كه انسان در قيامت نسبت به ذات مقدس پيدا مي كند. 

خداوند توجه مومنان بخود را بزرگ ترين لذت بهشتيان مي داند. 

خداوند علت نابودي اقوام گذشته را ظلم و ستم مي داند و هيچ حكومتي با ظلم باقي نمي ماند. 

قرأن ستم كارترين مردم را كساني مي دانند كه بر خدا دروغ مي بندند. 

خداوند منزه از شرك است و شريكي ندارد. 

قرأن معجزه را مخصوص خداوند مي داند و در اختيار پيامبر نمي داند و زماني معجزه اتفاق مي افتد كه خداوند لازم بداند اكثر انسانها زماني به فكر مي افتند كه به گرفتاري و بلايي دچار مي شوند و بعد از رها شدن از گرفتاري ديگر كمتر ياد خدا مي كنند. 

زندگي دنيا همانند أبي است كه از أسمان نازل مي شود و باعث سر سبزي مي شود ولي ناگهان امر خداوند همه زيبايي ها را نابود مي كند انگار كه چيزي وجود نداشته است.

هدايت مخصوص خداوند است و هر كسي را كه بخواهد هدايت مي كند. 

خداوند از شريك هايي كه براي او قرار مي دهند مي خواهد كه اگر مي تواند أفرينش را ايجاد كنند و شريك هايي كه براي خداوند قرار مي دهند بي تاثير و خاصيت اند. 

خداوند كساني كه او را انكار مي كند جاهل (نادان) مي داند.

